
 



 

 

 

 

 چکیده:

دهد. با مرور ناکامی  گذاری فرهنگی بسط میمثابه امر بنیادین« را به سطح جهانی سیاستاین مقاله رویکرد »فرهنگ به

سال   به  ۲۰۱۵کارزار  فرهنگ  تثبیت  )برای  پایدار  توسعه  اهداف  از  یکی  میSDGsعنوان  استدلال  مقاله  که  (،  کند 

بخشیِ فراگیر در سراسر جامعه تبدیل  ای که از یک بخش اقتصادی به یک موضوع میانگونهبندی فرهنگ، بهبازچارچوب

بندی  های پیش روی فرهنگ را در سطح جهانی تشدید خواهد کرد. مقاله در مقابل، از چارچوبشود، احتمالاً مسائل و چالش

شاخص به کنفرانس موندیاکولت    هایعنوان نمونهکند و بهمثابه نظام نمادینِ »هنر و فرهنگ« دفاع میمحدودتر فرهنگ به

،  ۱۹۹۵( یونسکو در سال  Our Creative Diversity، گزارش تنوع خلاق ما )۱۹۸۲( در سال  MONDIACULTیونسکو ) 

کوشد نشان دهد که چگونه رویکردی بنیادین  کند. مقاله میهای فرهنگی اشاره میدرباره تنوع بیان  ۲۰۰۵و کنوانسیون  

به سوی رویکردی جدید و  گیری از مفهوم »کالاهای عمومی )جهانی(«، میبه فرهنگ، از جمله با بهره تواند مسیری را 

تر زمانه کنونی تناسب بیشتری دارد.  گذاری فرهنگی جهانی بگشاید؛ رویکردی که با شرایط نامطمئنتر در سیاسترادیکال

 مثابه امر بنیادین« است.این مقاله بخشی از شماره ویژه »فرهنگ به

گذاری فرهنگی جهانی،  صنایع فرهنگی و خلاق، فرهنگ و توسعه، اقتصاد بنیادین، سیاست  دی:کلمات کلی

 اهداف توسعه پایدار

 

 

 

 

 

 



 

 

  خلاصه مبسوط مقاله:

برانگیز گذاری جهانی به یکی از موضوعات مناقشههای اخیر، با گسترش گفتمان توسعه پایدار، جایگاه فرهنگ در سیاستدر دهه

پایدار در دستورکار ای برای گنجاندن فرهنگ به های گستردهتبدیل شده است. اگرچه تلاش از اهداف مستقل توسعه  عنوان یکی 

ها در نهایت به نتیجه نرسید و فرهنگ جایگاهی مستقل در میان اهداف توسعه پایدار سازمان ملل صورت گرفت، این تلاش  ۲۰۳۰

ای از ابهام نظری در فهم مفهوم فرهنگ و کارکرد  داند، بلکه آن را نشانهنیافت. نویسنده این ناکامی را صرفاً یک شکست سیاسی نمی

هایی  گذاری فرهنگی جهانی هر دو با محدودیتو رویکرد مسلط در سیاستکند. از دیدگاه وی، دآن در نظام حکمرانی جهانی تلقی می

گیرد عنوان بخشی اقتصادی و مولد ارزش افزوده در نظر میاند؛ نخست، رویکرد »اقتصاد خلاق« که فرهنگ را عمدتاً بهاساسی مواجه 

های توسعه تبدیل  بخشی در تمامی عرصهو دوم، رویکردی که با گسترش بیش از حد مفهوم فرهنگ، آن را به موضوعی فراگیر و میان

اند؛  های ظاهری، موجب تضعیف جایگاه سیاست فرهنگی شدهرغم تفاوتکند که هر دو چارچوب، به کند. نویسنده استدلال میمی

ی مداخله سیاستی اند که موضوع مشخصی برااند یا مرزهای آن را چنان گسترده ساخته زیرا یا فرهنگ را به منطق بازار تقلیل داده

باقی نمانده است. بر همین اساس، مقاله در پی آن است که با بازاندیشی در مبانی نظری سیاست فرهنگی جهانی، چارچوبی جایگزین  

 های جهانی معاصر ارائه کند.برای بازتعریف نقش فرهنگ در مواجهه با بحران 

المللی استوار گذاری فرهنگی جهانی و بازتعریف مفهوم فرهنگ در اسناد بیناتکای نظری مقاله بر بازخوانی انتقادی تحول سیاست

سیاست درباره  مکزیکوسیتی  اعلامیه  یعنی  یونسکو،  بنیادین  سند  سه  به  ارجاع  با  را  خود  استدلال  نویسنده  فرهنگی  است.  های 

(MONDIACULT  ،۱۹۸۲( »گزارش »تنوع خلاق ما ،)و کنوانسیون  ۱۹۹۵ )های فرهنگی، سامان  انحفاظت و ترویج تنوع بی  ۲۰۰۵

مثابه بنیانی برای زندگی اجتماعی، هویت  عنوان فعالیتی اقتصادی، بلکه بهدهد که این اسناد فرهنگ را نه صرفاً بهدهد و نشان میمی

مثابه امر بنیادین« و پیوند آن با نظریه گیری از مفهوم »فرهنگ بهاند. در ادامه، مقاله با بهرهجمعی و توسعه انسانی تعریف کرده

های اساسی جوامع، مستلزم حمایت عمومی،  کند که فرهنگ نیز همانند سایر زیرساخت»اقتصاد بنیادین«، بر این نکته تأکید می

(، Global Public Goodsنهادسازی و حکمرانی فراملی است. همچنین، نویسنده با استفاده از مفهوم »کالاهای عمومی جهانی« )

کند. از منظر تجربی،  گری نظام فرهنگی جهانی بررسی میرا برای تبدیل شدن به مبنایی جهت تنظیم  ۲۰۰۵  ظرفیت کنوانسیون

و اسناد اجلاس   Culture 2030 Goal، کارزار جهانی  ۲۰۳۰تحلیل مقاله بر بررسی اسناد سازمان ملل، روند مذاکرات دستورکار  

زمان گسترش بیش از حد مفهوم فرهنگ،  استوار است تا نشان دهد چگونه غلبه گفتمان اقتصاد خلاق و هم ۲۰۲۴»آینده« در سال 

 موجب تضعیف جایگاه سیاست فرهنگی در نظام حکمرانی جهانی شده است. 

ی  گذاری فرهنگی جهان این مقاله از نوع پژوهش نظری و تحلیلی است و با رویکردی کیفی به بازخوانی انتقادی سیر تحول سیاست

المللی و متون نظری های بینهای میدانی، تحلیل خود را بر بررسی اسناد سیاستی، گزارش پردازد. نویسنده به جای گردآوری دادهمی

(، ۱۹۸۲ترین منابع تحلیل شامل اعلامیه مکزیکوسیتی یونسکو )مرتبط با فرهنگ، توسعه و حکمرانی جهانی استوار کرده است. مهم

( ما«  »تنوع خلاق  کنوانسیون  ۱۹۹۵گزارش  بیان  ۲۰۰۵(،  تنوع  ترویج  و  گزارش حفاظت  فرهنگی،  درباره  های  ملل  سازمان  های 



و همچنین ادبیات نظری اقتصاد بنیادین و    Culture 2030 Goalدستورکار توسعه پایدار و اجلاس آینده، اسناد مرتبط با کارزار  

تاکنون بررسی   ۱۹۸۰تحول گفتمان سیاست فرهنگی جهانی را از دهه  اقتصاد خلاق است. نویسنده با رویکردی تاریخی ـ تفسیری،

پیامدهای هر یک را برای جایگاه فرهنگ در نظام حکمرانی جهانی تحلیل   انتقادی رویکردهای مختلف،  از طریق مقایسه  کرده و 

فرهنگی، ظرفیتمی با سیاست  فناورانه  و  اقتصادی، سیاسی  میان تحولات  پیوند  واکاوی  مقاله ضمن  این چارچوب،  در  و  کند.  ها 

های الگوهای موجود را ارزیابی کرده و بر مبنای تحلیل اسنادی و استدلال نظری، چارچوبی جایگزین برای بازتعریف سیاست کاستی

 کند. فرهنگی جهانی پیشنهاد می

دهد که شکست کارزار جهانی برای تبدیل فرهنگ به یکی از اهداف مستقل توسعه پایدار، بیش از آنکه سنده نشان میتحلیل نوی

گذاری جهانی دارد. در جریان این  بندی مفهوم فرهنگ در سیاستناشی از ضعف کنشگران فرهنگی باشد، ریشه در نحوه صورت 

ها در رشد، اشتغال و نوآوری کارزار، دو راهبرد متفاوت دنبال شد؛ گروهی بر اهمیت اقتصادی صنایع فرهنگی و خلاق و نقش آن

ای فراگیر در تمامی اهداف توسعه پایدار ادغام کنند. نویسنده معتقد  عنوان مؤلفهتأکید کردند و گروهی دیگر کوشیدند فرهنگ را به

جاد کند. در رویکرد نخست، فرهنگ به ابزاری برای تحقق یک از این دو راهبرد نتوانست جایگاه مستقلی برای فرهنگ ایاست که هیچ

اهداف اقتصادی فروکاسته شد و ارزش اجتماعی و نمادین آن در حاشیه قرار گرفت. در رویکرد دوم نیز با تبدیل فرهنگ به مفهومی  

گذاری باقی نماند. بر این  بخشی، مرزهای سیاست فرهنگی چنان گسترش یافت که موضوع مشخصی برای سیاستفراگیر و میان

های  کند که حذف فرهنگ از اهداف توسعه پایدار صرفاً یک تصمیم سیاسی نبود، بلکه نتیجه سلطه چارچوب اساس، مقاله استدلال می

کردند و در نتیجه، امکان  های توسعه مستحیل میدانستند یا آن را در تمامی عرصهای بود که فرهنگ را یا تابع اقتصاد مینظری 

 یری یک سیاست فرهنگی مستقل را از میان بردند. گشکل

یافته دیگر مقاله آن است که بازسازی سیاست فرهنگی جهانی مستلزم فاصله گرفتن از منطق »اقتصاد خلاق« و حرکت به سوی  

به فرهنگ  زیرساختدرک  از  یکی  جهانی«  مثابه  عمومی  »کالاهای  مفهوم  به  اتکا  با  نویسنده  است.  اجتماعی  حیات  بنیادین  های 

های دیجیتال، نیازمند سازوکارهای  های مالی، سلامت عمومی، محیط زیست یا زیرساخت کند که فرهنگ همانند نظاماستدلال می

از اینگری و حمایت نهادی در سطح بینحکمرانی، تنظیم ترین چالش سیاست فرهنگی معاصر نه صرفاً  منظر، مهم  المللی است. 

های دیجیتال جهانی، نابرابری در گردش کالاها و خدمات فرهنگی،  حمایت از تولیدات فرهنگی، بلکه مقابله با تمرکز قدرت در پلتفرم

رغم توجه های اخیر سازمان ملل، بهدهد که اسناد و نشستتضعیف حوزه عمومی و کاهش تنوع فرهنگی است. نویسنده نشان می

اند. بنابراین، سیاست فرهنگی  گسترده به حکمرانی دیجیتال و کالاهای عمومی جهانی، جایگاه فرهنگ را تا حد زیادی نادیده گرفته

حفاظت از    های عمومی، تضمین حقوق فرهنگی،پذیری بازارهای فرهنگی فراتر رود و بر ایجاد زیرساختآینده باید از تمرکز بر رقابت

ای جهانی برای مشارکت فرهنگی و »اندیشیدن جهانی« استوار شود؛ رویکردی که به دهی به عرصههای فرهنگی و شکلتنوع بیان

 . های چندوجهی جهان معاصر را داردگویی به بحران باور نویسنده، ظرفیت پاسخ

یل فرهنگ به بخشی از اقتصاد خلاق  گذاری فرهنگی جهانی، اعم از تقلگیرد که تداوم رویکردهای مسلط در سیاستمقاله نتیجه می

های پیچیده جهان معاصر نیست. گویی به چالشبخشی، قادر به پاسخیا گسترش بیش از اندازه مفهوم فرهنگ در قالب موضوعی میان

های بنیادین حیات اجتماعی و در قالب یک کالای عمومی جهانی بازتعریف عنوان یکی از زیرساخت از دیدگاه نویسنده، فرهنگ باید به

مؤثر   سازوکارهای حکمرانی  و  فراملی  مقررات  عمومی،  نهادهای  وجود  بدون  فرهنگی  منابع  از  حفاظت  و  توزیع  تولید،  زیرا  شود؛ 



های دیجیتال، نابرابری در تواند زمینه را برای مواجهه با مسائل نوظهوری همچون سلطه پلتفرم پذیر نیست. این بازتعریف میامکان

های فزاینده در دسترسی به منابع فرهنگی فراهم سازد. نویسنده بر این باور است فرهنگی، تضعیف حوزه عمومی و شکاف  هایجریان

های بازار فاصله گرفته و بر حفاظت از تنوع فرهنگی،  که سیاست فرهنگی جهانی باید از تمرکز صرف بر رشد اقتصادی و شاخص

وگوی فرهنگی متمرکز ای جهانی برای مشارکت و گفتهای عمومی فرهنگ، تضمین حقوق فرهنگی و ایجاد عرصهتقویت زیرساخت 

های گذشته، بلکه مبنایی برای بازآفرینی  مثابه امر بنیادین« نه تنها بازخوانی انتقادی سیاستشود. از این منظر، رویکرد »فرهنگ به

 آید. نقش فرهنگ در حکمرانی جهانی آینده به شمار می

 :نکات کلیدی

 مثابه امر بنیادین«گذاری فرهنگی جهانی در پرتو رویکرد »فرهنگ بهیشی سیاست بازاند: مطالعه  موضوع •

(، نه صرفاً Global Public Goodعنوان زیرساخت اجتماعی و کالای عمومی جهانی ): فرهنگ بهیمرکز  مفهوم  •

 بخشی از اقتصاد خلاق

)تحل  چارچوب • یونسکو  کلیدی  اسناد  انتقادی  بازخوانی   MONDIACULT 1982  ،Our Creativeیلی: 

Diversity 1995    گذاری جهانیو سیاست  ۲۰۳۰( در کنار تحلیل دستورکار  2005و کنوانسیون 

افته کلیدی: شکست تلاش برای تبدیل فرهنگ به یکی از اهداف مستقل توسعه پایدار، ناشی از غلبه دو ی •

بخشی میانعنوان موضوعی  رویکرد ناکارآمد؛ یعنی تقلیل فرهنگ به اقتصاد خلاق و گسترش بیش از حد آن به

 است.

فرهنگی • سیاست  احیای  اصلی:  به  استدلال  فرهنگ  بازتعریف  مستلزم  زیرساختجهانی  از  یکی  های مثابه 

المللی برای حفاظت از تنوع فرهنگی، گری بینهای حکمرانی و تنظیمبنیادین حیات اجتماعی و استقرار نظام

 .های دیجیتال استحقوق فرهنگی و منافع عمومی در برابر سلطه فزاینده پلتفرم

 



 


